
 
 

 

 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمی
 1398 ، پاییز45، شمارهدهمسال 

 24/7/98تاریخ دریافت: 

 5/9/98تاریخ پذیرش: 
 

جَ عَنْهُ »بررسی سندی وتحلیل دلالی حدیث  مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأمَْرَ فَقَدْ فُرِّ

 ، برمراتب فرج«لِانْتِظاَرِه

 1یعقوبیانمحمد جواد 

 چکیده

است به یکی از یارانش که وی فرج را در گشایش امور  این مقاله با محوریت سخنی از امام صادق 

هرکس این امر امامت را بشناسد، به سبب انتظارش »دانست و امام دیدگاه او را تصحیح فرمود:  دنیوی می

گشا به  که با نگاه حداکثری و راه حالیوی نگاهی حداقلی و سطحی به امر فرج داشت؛ در « فرج یافته است.

گردد، طبعاً معنای فرج در شکل جامع آن که زیر بنا  امر فرج، جایگاه والای آن، از منظر ائمه آشکار می

واساس تمام تفکرات مهدوی است، تبیین و رابطه آن با انتظار آشکار خواهد شد. این نوشتار با روش 

دهند  های پژوهش نشان می ای سازماندهی شده است. یافته ابع کتابخانهتوصیفی، تحلیلی و با استفاده از من

برای فرج مراحل ومراتبی قابل تصور است که با مبنا قرار دادن روایت یاد شده به دو مرتبه از مراتب فرج، در 

از فرج ترین رتبه را دارد، عبارت است  و پایین« نگاه حداقلی»شود: مرتبه اول که  ضمن دو مرحله اشاره می

به فرج است، همانا فرج اخروی است، که از نظر امام « نگاه حداکثری»در امور دنیوی، و مرحله دوم آن که 

معصوم ممدوح شمرده شده و برای منتظران اثر تربیتی خواهد داشت، و با تبیین این مرحله، معنای امر فرج 

 شود.  روشن می

 انتظار. : مهدویت، حدیث، فرج، مراتب فرج،واژگان کلیدی

__________________________________   
 yaghoobian.m1399@gmali.comپژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا؛                                                .1
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 مقدمه

یکی از مفاهیم مهم و اساسی در مهدویت است که معتقدان به آن، همواره به دنبال « امر فرج»

از سوی حکام جور به فشارهای  اند. زمانی که پیروان مکتب اهل بیت شناخت معنای آن بوده

کردند:  شدند، از امام خود در زمینه زمان تحقق وعده الاهی سؤال می سیاسی و اجتماعی دچار می

تر به آگاهی از زمان قیام و فرا رسیدن زمان حکومت  و سؤال معتقدان به فرج، بیش« متی الفرج؟»

 ردد. از این رو، وقتی از امام باقرگ فردی از اهل بیت ناظر است که امر فرج توسط او محقق می

کنند.   ؛ امام در پاسخ، ذهن را متوجه شخصیتی غیر از خود می«متی الفرج؟»کنند  سؤال می

را در حج یا عمره زیارت کرد و گفت: سالیان فراوانی از عمرم را سپری کردم و  ابابصیر، امام باقر

است به من خبر دهید فرج چه وقت خواهد بود؟  معلوم نیست دوباره شما را بتوانم زیارت کنم. ممکن

رِيدَ الفَْرِيدَ الْوَحِيدَ الْمُفْردَِ مِنْ أَهْلِهِ المَْوْتُورَ بِوَالِدِهِ »امام فرمود:  يدَ الطَّ ِ ... وَ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ  فَقَالَ إِنَّ الشَّْ

؛ همانا فرج با آن رانده شده و آواره تنها ودور 1فَكَتَبَ لِ فِيهَا فَقُلْتُ أعَِدْ عَلََِّ فَدَعَا بِكِتَابٍ أدَِيمٍ أَوْ صَحِيفَةٍ 

 .«. نام پیامبر است.. از اهلی است که هم

دانند، بیان حقایق کلی است که در هر زمان برای پیروان راه  اما آنچه رهبران دینی بر خود لازم می

، حضرت در جواب از امام صادق گشا باشد. مقوله فرج نیز از این دسته است. در روایت ابابصیر

سؤال از وقت فرج، به جای پاسخ به زمان آن یا توسط چه کسی؛ با نفی نگاه حد اقلی به مقوله فرج، 

 کنند. معنای حقیقی فرج را تبیین می

فرج از دیدگاه روایات با توجه به حدیث ابابصیر از امام « مراتب و حقیقت»لذا مسئله اصلی، بیان  

دٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِِِّ بْنِ أَبِي حَْْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيٍر قَالَ: قُلْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللَّهِ »است:  صادق جُعِلْتُ  عَلِِه بْنُ مَُُمَّ

نْيَا مَنْ عَرَ ٌَ هَذَا الْْمَْرَ فَقَدْ فُ   الْفَرَجُ   فِدَاكَ مَتَى جَ عَنْهُ لِانْتِظَارهِفَقَالَ يَا أبََا بَصِيٍر وَ أنَْتَ مَِِّنْ يُرِيدُ الده رِّ
2.» 

برای امرفرج مرتبه بلندی از فرج را که نشان دهنده حقیقت آن  براساس این روایت، امام

ای از فرج همان است که از منظر راوی فرج درگشایش امور دنیوی  کند. البته مرتبه است، بیان می

__________________________________   
 .330، ص25. نعمانی، الغیبة باب1

 .371،ص1. کلینی، کافی، ج2
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سطحی و حد اقلی به امر فرج را تصحیح  ؛ اما امام این بینش و نگاه«انت مِن یرید امر الدنیا»است: 

ای کامل و نگاهی والا و حداکثری به فرج را مطرح کرده و مورد توجه پیروان قرار  کرده و مرحله

 دهند. می

ضرورت این تحقیق از این روست که منتظران حقیقی را متوجه این مهم کند که نگاه حد اقلی به 

به اول از انتظار فرج که عبارت از آرزوی گشایش در امور اگر چه مرت امر فرج را از خود دور کنند.

ای از ادعیه و روایات مورد توجه   ای از مراتب انتظار است؛ در پاره دنیوی است، و خود نیز مرتبه نازله

؛ با توجه به بعضی روایات که این «اللهم اکشف به هَنا و غمنا»کنیم:  گونه دعا می  قرار گرفته و این

فرج، مورد نکوهش و یا نگاه حداقلی و سطحی به انتظار فرج شمرده شده است؛ جامعه  نوع نگاه به

 منتظر باید به حقیقت امر فرج نگاه حد اکثری مورد نظر ائمه اطهار را داشته باشد.

اش، نسبت به امر فرج با تبیین   هدف آن است که با نگاه به این حدیث و احادیث هم خانواده

 ده تبیین درستی حاصل شود. مراتب آن برای خوانن

اند که امام به فرج اخروی  در تبیین حدیث مذکور شارحان حدیث کافی به همین مقدار بسنده کرده

به مؤلف کتاب مکیال المکارم در این زمینه  1اند. اشاره کرده و فرج دنیوی را مورد نکوهش قرار داده

وست، این مقصود با انتظار فرج حاصل که چون مقصود از فرج یاری اتوضیحی مختصر بسنده کرده 

برداشت نسبتا خوبی از حدیث کرده، مبنی بر « کتاب ده انقلاب در یک انقلاب»و مؤلف  2است

خواهد بفرماید برداشت خود را از فرج تصحیح کنید وفرج را برای رسیدن به امور  که امام می این

نوع برداشت از فرج، نگاه سطحی است؛ اما شواهدی از احادیث دیگرکه چرا این  3دنیوی نخواهید.

، با نگاه «مراتب انتظار فرج»، با عنوان 4شود، و مقالاتی مانند مقاله آقای مهدی نیلی پور نمی  ارائه

به این حدیث نگاشته شده که دراغلب آن ها مراتب انتظارفرج را به گشایش در امور شخصی، امور 

اند؛ اما  نبیا وآل رسول، امورملکوتیان ..تقسیم کردهمؤمنان، آحاد انسانی، امور جامدات، امور ا 

تر به معنای حقیقی فرج با رویکرد به این روایت توجه شده است. در مجموع آن چه در رابطه با  کم

__________________________________   
 .437، ص2 فیض کاشانی، الوافی، ج .  1

 .168، ص2. اصفهانی، مکیال المکارم، ج2

 .71. مهدی ده انقلاب در یک انقلاب، ص 3

 .102نشریه موعود، شماره  .4
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این حدیث نگاشته شده است، کمتر مفاهیم کلمات، احادیث هم خانواده و بیان بزرگان در ذیل 

 وت و تمایز مقاله پیش رو ذیل چند محور است:حدیث مورد توجه قرار گرفته است، تفا 

 . توجه به مفاهیم به کار رفته در روایت ابابصیر؛1

 . رویکرد و توجه به خانواده حدیثی؛2

و بزرگان در زمینه مراتب فرج، که ضمن تبیین مراتب آن، نگاه  . توجه به دیدگاه ائمه3

 گردد؛  حداکثری مورد نظر ائمه به امر فرج، آشکار می

دهی امور دنیوی در ادعیه و زیارات به کار نرفته  توجه به سؤالات فرعی: آیا فرج در سامان. 4

 ای است؟ آیا نوع نگاه ما به انتظار در تحقق فرج دخالتی دارد؟  است ؟ بین فرج و انتظار چه رابطه

ختلاف از منظر ذکر منابع اولیه و ا این پژوهش، ضمن بررسی روایت ابا بصیر از امام صادق

های لغت، معنای ظاهری آن را روشن کرده و با استفاده از  ها، با کمک کتاب ها و اعتبار آن نسخه

دیدگاه مفسّان حدیث، و عرضه محتوایی آن بر مسلمات قرآن و سنت، حقیقت معنای فرج را روشن 

 و نگاه حداکثری به معنای فرج را که مورد توقع ائمه است؛ تبیین کرده است.

 حدیث متناول.

  1این روایت به طور مرفوعه در منابع متقدم، مانند کافی و نعمانی ذکر شده است:

 . با سند مرفوعه از شیخ کلینی:1

دٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِِِّ بْنِ أَبِي حَْْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيٍر قَالَ: قُلْتُ لِْبَِي عَبْدِ اللَّهِ »   الْفَرَجُ   ىجُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَ  عَلِِه بْنُ مَُُمَّ

جَ عَنْهُ لِانْتِظَارِ  نْيَا مَنْ عَرَ ٌَ هَذَا الْْمَْرَ فَقَدْ فُرِّ  «ِ 2هفَقَالَ يَا أَبَا بَصِيٍر وَ أنَْتَ مَِِّنْ يُرِيدُ الده

بعد از قرن پنجم، از ذکر این حدیث در منابع روایی اثری دیده نشد تا این که در قرن دوازدهم 

 کند. میمجلسی در بحار آن را نقل 

، و الغیبه، به ابی زینب محمد بن ابراهیم، 3انتساب کتاب الکافی، به محمد بن یعقوب کلینی

__________________________________   
 .371،ص1 . کلینی، کافی، ج 1

 .142، ص52. مجلسی، بحار، ج 7

 .330، صلغیبةا و نعمانی،  373، ص1. کلینی، کافی، ج 2

 .393. شیخ طوسی، فهرست، ص 3
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 بدیهی است. 1نعمانی

سند روایت از دو رو دارای اشکال است: اول به این دلیل که راوی که علی بن محمد است،  

کند نمی  ها را نقل کند؛ یعنی واسطه ذکر می« مرفوعه»حدیث را 
2
گر به دلیل وجود علی بن ابی و دی 

حمزه بطائنی در سلسله روات حدیث است که در زمینه توثیق یا تضعیف روایات این راوی بین 

رجالیان اختلاف است. بعضی روایاتش را توثیق وگروهی تضعیف وگروهی از رجالیان، به تفصیل 

باشد؛ اما  مورد پذیرش می قائل هستند که اگر احراز شود روایت را قبل از واقفی شدنش گفته است،

اگر بعد وقف باشد، مورد قبول نیست
3

، وبر فرض ثابت شود علی بن ابی حمزه این روایت را قبل 

وقف مطرح کرده، باز هم روایت ضعیف است؛ چرا که مرفوعه است؛ در عین حال، به جهت وجود 

 احادیث هم خانواده، مضمون حدیث قابل توجه است.

 یت ابا بصیربررسی واژگان روا دوم.

در مورد روایت مذکور، در حوزه عمل اگر چه در حجیت آن بین علما تردید است؛ حدیثی است که 

های دینی مبنی بر شناخت امام در دوران غیبت، که راهی است برای برخورداری از  با یافته هاوآموزه

منافع دوران فرج؛
4
توان آن را نادیده گرفت. لذا صحت محتوای آن با  سازگاری دارد و نمی 

های مهم  سازد. حدیث یاد شده در یکی از حوزه معیارهای مقبول، ما را به باور آن متقاعد می

دارد که به بررسی محتوای آن بپردازیم وبرای روشن شدن  مسلمانان، خصوصاً شیعه ما را بر آن می

ه شناسایی مفاهیمی، از قبیل، فرج، عرف، الامر، انتظار و بررسی تحلیلی جمله محتوا و دلالت آن ب

باشد تا بتوان  در ضمن دو مرحله نیاز می« فقد فرج عنه لانتظاره»و جمله « انت ممن ترید الدنیا»

درستی این خبررا در تبیین مراتب فرج و حقیقت آن، با نگاه به روایات دیگر مورد سنجش و پژوهش 

 اد.قرار د

__________________________________   
 مقدمه.. نعمانی، الغیبة،  1

 .3، ح373، ص1. کلینی، کافی، ج 2

 .7832، شماره215، ص11. ابن فارس، معجم رجال الحدیث، ج 3

 ، احادیث باب من عرف هذاالامرلم یضر تقدم هذاالامر او تاخر.371، ص1. کلینی، کافی، ج4
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 فرج الف.

ح في الشّ »، «فرج» ؛ به معنای  برطرف شدن چیزی است و وقتی در شیء گشایش 1«ء يدله على تفته

اند که نمامی آن  گویند. لغویان این واژه را در چند معنا به کار برده می« فرج»آید، به آن  پیش می

البَابَ:   فَرَجَ »لاق شده است: گردد. مثلًا به باز شدن در چنین اط معانی به گشایش در امور بر می

وْحُ وَ الْفَرَجُ »گاهی این گشایش در برطرف شدن غم وگرفتاری است: «. 2فَتَحَه هو  3 اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّ

 «.4: ذهاب الغم الفَرَج بفتحتي: انكشا ٌ الغم

 عرفب.

و الراء و الفاء أصلان العي »نویسد:  ابن فارس لغت شناس دقیق، در شناسایی ریشه این لغت می

مَأنينة... صحيحان، يدله أحدُهَا على تتابُع الشى . از منظر وی دو اصل 5«ء ..و الآخر على السكون و الطه

برای ماده عرف است: یکی آمدن یک شئ به دنبال شئ دیگر و دیگری به معنای سکونت وآرامش 

اند؛ اما باید دید تفاوت بین این دو واژه،  است. بعضی از لغویان، عرف را به علم و شناخت معنا کرده

با توجه به ریشه لغت در چیست. به زعم علمای علم لغت، معرفت، درک همراه با تفکر و تدبر را 

است، سازگاری دارد. لذا صحیح است که گفته « اطمینان»گویند که این، با معنای ریشه عرف که 

است؛ ولی این جمله صحیح نیست « انکار»ن ، که معنای مقابل آ«شناسد می»شود: شخص خدا را 

: إدراك يكون بتفكّر و تدبّر لْثره، و هو أخص  المَْعْرِفَةُ و الْعِرْفَانُ»داند:  که گفته شود: شخص خدا را می

؛ یعنی «اذا عرفت»بنابراین، «. 6 اللّهَ و لا به: يعلم اللّه  يَعْرِ ٌُ   من العلم، و يضادّه الْنكار، و به: رجل

 ی که با تامل وتفکر نسبت به این امر شناخت پیدا کردی. زمان

__________________________________   
 .498، ص4 ابن فارس، معجم المقاییس اللغة، ج .1

   .455ص، 3 تاج العروس من جواهر القاموس، ج .2

 .323، ص2. مجمع البحرین، ج 3

 .109، ص 6 كتاب العین، ج .4

 .281، ص4 . معجم المقاییس اللغة ج 5

 . 560. مفردات،ص 6
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 الامرج.

 ر ابشناسد، فقد فرج عنه؛ مفهوم امر در این حدیث چیست؟ « این امر»فرماید: هر کس  امام می 

کند: امر که ضد نهی است؛ امر به معنای رشد وبرکت  ابن فارس برای لفظ امر پنج اصل را ذکر می

 . 1الأمور  لأمر منو...یکی از معانی آن، ا

باشد؛ به این معنا که لفظ امر، دارای یک معنای عام  معنای مناسب این روایت، امر، مفرد امور می

: هو لفظ عام للأفعال و الْقوال كلها، و على ذلك قوله غير»شود:  است و هر فعل یا قولی را شامل می

 ُ2الْْمَْرُ كُلههُ   إِليَْهِ يُرْجَع.«   ،بر اساس کاربرد آن در کلام، معنای امر متفاوت خواهد بود؛ لذا بنابراین

رِ »گاهی گفته شود  . در 3و مراد از صاحبان امر، یعنی صاحبان ریاست یا صاحبان علم« أُولوا الأمَ 

رود، غالبا از آن، معنای امامت و ولایت اهل  احادیث مربوط به امر امامت، هرگاه این واژه به کار می

شود و این مهم از کاربرد آن در روایات  ن آن، مانند حاکمت و یا شخص امام اراده میبیت و یا شئو

 شود، مانند:  مربوط استفاده می

 4؛«الايُان معرفة هذا الامر مع هذا؛ أى الايُان معرفة الولاية و التصديق بِا مع هذا الظاهر المذكور»

 هری است.یعنی شاکله ایمان، معرفت امر ولایت، با همین اسلام ظا 

تَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلاَّ كَانَ صَاحِبَ : »عبدالله قال ابی  ةِ لَمْ تََْ هَذَا الْْمَْر؛  ...ثَلَاثَة  مِنَ الْحجَُّ
5
سه دلیل است  

 «که جز در صاحب این امر فراهم نیاید...

؛«هَذَا الْْمَْرِ لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب  بَ إِنَّ صَاحِ »هَذَا الْْمَْرِ فَقَالَ:   عَنْ صَاحِبِ  سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ 
6
از امام  

 «.کند نمی  همانا کار بیهوده»در مورد صاحب امر پرسیدم. فرمود:  صادق

هَذَا الْْمَْرِ شَبَهاً مِنْ يُوسُف؛  إِنَّ فِي صَاحِبِ » :قال ابیعبدالله
7
همانا در صاحب این امر شباهتی به  

__________________________________   
  . 137، ص1 . معجم المقاییس اللغة، ج 1

 .88و راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 123. هود:  2

 (.31و27،ص4 )ابن منظور، لسان العرب، ج. أوُلوا الأمَْرِ: الرُّؤَساءُ و أهَل العلم  3

 .73، ص8 مولا صالح المازندرانی، شرح الکافی، ج 4.

 .284، ص1 . کلینی، الكافی، ج5

 .311همان، ص 6.

 336ص. همان، 7
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 «.یوسف است

من عرف هذا الامر؛ کسی که این امر را »فرماید:  ن روایت که امام میپس بر اساس ای

فقد فرج » بشناسد،  خانواده؛ کسی که امر امامت را  ؛ و با توجه به مضمون احادیث هم«بشناسد...

 شود. ، از او گشایش می«عنه

 انتظارد.

همراه با دقت و تامل است و به معنای  دیدن و یا فهم یک شیئ البته « نظر»از مادّه « انتظار»

لُ الشّْ »باشد. علمای علم لغت گویند:  می النَّظَرُ: تَقْلِيبُ البَصَُِ و البصيرةِ  1؛«ءِ و معاينتُه و هو تأمه

رود  وقتی به باب افتعال می با تامل ودرک عمیق است و این ماده مراد دیدن«. 2ءِ و رُيَتِهِ  لْدرَاكِ الش

البته این انتظار حضور، با آگاهی همراه   3دهد. ضور چیزی را معنا می)انتظار(  رغبت و تمایل به ح

  4است.

 بررسی وتحلیل دلالی حدیث برمراتب فرجسوم.

 «متی الفرج قال انت ممن ترید الدنیا»: تحلیل جمله الف

شود و به طور  نوع برطرف شدن وگشایشی اطلاق می معنای لغوی وسیعی دارد و به هر« فرج»

شود، مراد برقراری حکومت ولایی اهل بیت وبه  وایت، وقتی در مورد فرج سئوال میخاص در این ر 

است طور خاص ظهور دولت حضرت ولی عصر
5

گرفتاری  تحقق آن سبب برطرف شدن غم و ، و

 خواهد شد.

__________________________________   
لُ الشّْ . »1 ، 5 المقاییس اللغة، ج )ابن فارس، معجم« ءِ و معاينتُه النون و الظاء و الراء أصل  صحيح يرجع فروعُه إلى معنً واحد و هو تأمه

 (.444ص

 . 812مفردات ألفاظ القرآن، ص .2

 (219، ص5 )ابن منظور، لسان العرب، ج  «إِذا ارْتَقَبْتَ حضورَه  انْتَظَرتُْه» .3

ة، و في البَصِيَرة أَكثر عند الْاصّة يُقَال:   استعمال. » 4 ا   ،... وُجُوه  يَوْمَئِذٍ ناضِِةَ . إِلى وَ انْتَظَرتُْه  نَظَرتُْهالنَّظَر في البَصَُ أَكثُر استِعْمَالًا عند العامَّ رَبِِّ

 .(539،359، ص7 )حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج« مُنتظِرة  ناظِرةَ  أَي

 (324، ص6 ؛ ملاصالح مازندرانی، شرح الكافی، ج188، ص، 4 )مرآة العقول، ج  أی كشف الغم بظهور دولة آل محمد .5



ث 
دی
ح
ی 
لال
 د
ل
حلی
وت
ی 
ند
س
ی 
رس
بر

«
..
فَ .
عَرَ
ن  
مَ

 
 

 

79 

است؛ از ائمه سابق،  شخصیتی مانند زراره که حدیث شناس و از اصحاب خاص امام صادق 

تعین کند دروغ گفته است. چنین شخصیتی از زمان « زمانی»س برای فرج دریافته است که هر ک

پرسد و انتظار داشت همچون امام باقر که از زمان فرج از ایشان سؤال شد  تحقق فرج از امامش می

وایشان در جواب فرمودند آن فرد مورد نظر من نیستم و فرج با وجود امامی غیر از من است
1

؛ وی 

شود، مشخص کند که  نیز با معرفی امامی که فرج توسط او محقق می ادقانتظار داشت امام ص

فرج با کدام امام است و آیا وقتش رسیده یا نه؛ اما بر خلاف توقعش، امام به گونه دیگر جواب 

 دادند:

کنی، مرادت رفع غم وگرفتاری از  ای زراره! وقتی از فرج سُؤال می ؛ تو«انت ممن یرید الدنیا»

دن به ایام خوش زندگی است؟ گویی امام فهمیدند ابا بصیر فرج دنیوی را طلب کرده شیعیان ورسی

شود، در رنج است؛ لذا  نمی و مرادش آن است، گوئی این شخص از این که عدالت اجرا  2است

وقت برقرار  و حكومت و قدرت شما چه« رسد؟ وقت مى ؟  فرج شما چه الفرج  متى»کند:  سؤال می

  3شود ؟ مى

امام قصد دارد به نوعی این گونه نگاه به فرج را مورد نکوهش قرار دهد و از امثال زراره این انتظار 

 وجود دارد که این نگاه حداقلی را به فرج نداشته باشند. 

در این زمینه که آیا اشکال دارد از فرج، رفع غم وگشایش در امور دنیوی اراده شود؛ باید گفت: 

پذیرد، دارای کارکردهایی است که قسمتی از آن  معصوم در جامعه تحقق می فرج که با حاکمت امام

های صالح از منافع دنیوی است که دربرخی روایات وادعیه به آن اشاره  آبادانی و برخورداری انسان

َ : »شده است: قال النبی ى يَظْهَرَ وَلدَِيَ الَّذِي بَشَّْ أنََّهُ يَُلَْأُ بِهِ النَّبِيه  وَ لَا يَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّ

 «. 4الْْرَْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْراً 

__________________________________   
عْلبَِيِّ عَنْ أبَِيهِ قَالَ: .  1 نِي مَتَى»الثَّ دَ بْنَ عَلٍِِّ ع فِي حَجٍّ أَوْ ..أخَْبِِْ رِيدَ الفَْرِيدَ الْوَحِيدَ الْمُفْرِدَ مِنْ أَهْلِهِ   الفَْرَجُ   لقَِيتُ أبََا جَعْفَرٍ مَُُمَّ يدَ الطَّ ِ فَقَالَ إِنَّ الشَّْ

ايَاتِ وَ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ الْمُكَنَّ   الْمَوْتُورَ بِوَالِدِهِ  هِ هُوَ صَاحِبُ الرَّ  ( .22، ح178)الغیبة للنعمانی، ص«  بِعَمِّ

؛ 188، ص، 4 )مرآة العقول، ج« علم أن غرض أبي بصير من الفرج و مطلوبه المنافع الدنيوية، و لذا خاطبه بذلك يُتمل أن يكون. »2

 (.324، ص6 شرح الكافی، ج

 .71ده انقلاب در یك انقلاب، ص . مهدى 3

 .21ابن بابویه، الإمامة و التبصرة من الحیرة، المقدمة، ص .4



 

 

80 

ره 
ما
ش
م/ 
ده
ل 
سا

45
یز 
پای
 /

13
98

 

عَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَان...اللَّهُمَ »قَالَ:  عَلِِِّ بْنِ رئَِابٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ  بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ   الْمُمْ   ادْعُ بَِِذَا الده

ْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ أعَِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أغَْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اقْضِ بِهِ عَ صَدْعَ  نْ مَغْرَمِنَا وَ اجْبُِْ بِهِ فَقْرنََا وَ نَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كَثرِّ

ضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُكَّ بِ  ْ بِهِ عُسّْنََا وَ بَيِّ هِ أَسْنََا وَ أنَْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أنَْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَ سُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَ يَسِّّ

 «.1اسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أعَْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا

شود که به سبب برپایی حاکمیت امام معصوم، امور  از خدا طلب می 2در این دعا ودعاهای دیگر

اکندگی وعدم امنیت وذلت بر طرف و به جای آن رفاه وآبادانی واتحاد دنیوی افراد ازفقر گرفته تا پر 

به  شود؛ اما سخن امام صادق وامنیت حاکم شود. پس منافع دنیوی انسان ها با فرج محقق می

رود،  شود؛ از امثال شما انتظار می ابی بصیر این است که اگرچه با فرج، گشایش دنیوی محقق می

معصوم قابل تحقق است، به امید رسیدن به مطامع دنیوی آن را طلب فرجی که با حاکمیت امام 

که در بعضی از روایات دیگر، این نوع نگرش به انتظارفرج، مورد نکوهش قرار گرفته  نکنید؛ چنان

مردم در رابطه با ما سه »شنیدم که فرمود:  گوید: از امام صادق مفضل بن عمر میاست. 

تظار قائم ما را دارند تا به منافع دنیوی برسند؛ اما درعمل کوتاهی اند: گروهی چنینند که ان دسته

ج اجتناب کرد باید از نگاه سطحی به امر فر بنابراین، «3ها جهنم خواهد بود... کنند و عاقبت این می

در ادامه روایت مذکور، آن را تبیین  اکثری به آن داشت وامام صادقو یک نگاه کلان وحد

 کند.  می

دی این مرحله از مراتب فرج باید به این نکته توجه کرد که درخواست فرج برای بن در جمع

طور که گذشت این رویکرد در ادعیه وارد  گشایش در امور دنیوی فی نفسه اشکال ندارد، بلکه همان

شده از سوی معصومان مورد توجه و درخواست طالبان فرج است و به  این نکته اذعان دارد که رفع 

مور دنیوی خود را در حاکمیت امام معصوم جویا باشید؛ چرا که حاکمیت الاهی با نصب نیازهای ا 

هاست. اما  امام معصوم که قرآن و روایات بر آن تاکید دارد، تامین کننده سعادت دنیا وآخرت انسان

__________________________________   
 .111، ص3 . طوسی، تهذیب الأحكام، ج 1

جِ . » 2 جْ   .. أَظْهِرْ بِظُهُورهِِ صَحَائِفَ  وَ مُزِيلِ الْهَمِّ وَ كَاشِفِ البَْلْوَى  الْكَرْبِ   وَ مُفَرِّ )مجلسی،   «ا كَرْبَنَا قَرِيباً كَلَمْحِ البَْصَُِ أَوْ هُوَ أقَْرَبعَنَّ   الْمِحْنَة ..فَرِّ

 (.20، ص99 بحار الأنوار، ج

يقول: افترق النّاس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبّونا انتظار قائِنا ليصيبوا من دنيانا، فقالوا  فإنّي سمعت أبا عبد اللّه»عن المفضل بن عمر: . 3

 (.514)ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص« وا عن فعلنا، فسيحشْهم اللهّ إلى النّار...و حفظوا كلامنا و قصُّ 
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ترین رویکرد در درخواست فرج حاکمت امام معصوم،  نکته مهم این است که چنانچه تنها و یا بیش

یدن به امور دنیوی باشد، این نوع نگاه جفای به امام است؛ چرا که نگاهی بالاتر به امر فرج رس

 شود.  توان داشت که ضامن سعادت انسان است که در ادامه به آن اشاره می می

و تحلیل نگاه حد اکثری به  «من عرف هذاالامرفقد فرج عنه لانتظاره»: تبیین ترکیب جمله ب

 فرج

به یکدیگر ربط داده شده است که « جزا»و « شرط»از حدیث دو جمله به صورت در این عبارت 

کند و در پی آن حقیقت فرج مورد نظر ائمه  تحلیل آن، ما را به مرتبه ارزشمند از مراتب فرج آشنا می

به « فقد فرج عنه لانتظاره»به عنوان شرط است و « من عرف هذاالامر»شود.  آشکار می یهد

زا مطرح است. باید دید بین این شرط و جزا چه پیوندی وجود دارد وتحقق یکی عنوان جواب و ج

؛ چگونه انتظار امر «فقد فرج عنه لانتظاره»چگونه سبب تحقق دیگری خواهد شد و در جمله جزاء 

 شود. فرج سبب و علت فرج می

در این روایات به که در مفاهیم روایت بیان شد، الامر  در پیوند بین معرفت هذالامر با فرج، چنان

اشاره دارد که از جمله شئون شناخت امام، شناخت حکومت  امامت و حکومت حقه اهل بیت

ترین واصلی ترین آن، اطاعت از امام در همه امور است،  امام و وظایف در برابر ایشان است که مهم

ر همین مبناست که گردد و ب وبسیار واضح است که اطاعت از امام، سبب فرج در امر دنیا وآخرت می

کند  در احادیث آمده است کسی به امام خود را بشناسد و از دنیا برود برای چنین شخصی تفاوت نمی

حاکمیت امام را درک کند یا نه
1
و برای چنین فردی فرج حاصل گردیده است؛ چرا که این شناخت،  

گردد؛  رای دیگران حاصل میرساند، و اطاعتی که با تحقق حاکمت امام ب او را به اطاعت ازامام می

 برای فرد عارف به امام قبل ازحکومت ولی خدا واقع گشته است.

اند که  از این رو، شارحان حدیث در این که چگونه انتظار امر فرج، سبب فرج است؛ عنوان کرده

وعبادات است وآنچه افضل عبادات باشد، سبب فرج امر اخروی و رفع « افضل اعمال»انتظار فرج 

ترین فرج برای بندگان است و موجب اطاعت فرد از خداوند خواهد بود و این خود، مهم عذاب
2
و  

__________________________________   
 ، باب أنه من عرف إمامه لم یضره تقدم هذا الأمر أو تأخر.371، ص1 . کلینی، الكافی، ج 1

 . 324، ص 6. ملا صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج 2
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دهند قرار است  کشد؛ اما وقتی به او خبر می شخص منتظر فرج مانند مریضی است که رنج می

طبیبی ماهر، فلان روز به شهر او بیاید و قادر است مریضی تو را درمان کند؛ این انتظار سبب آرامش 

آمدن طبیب برایش « انتظار»های وی خواهد بود که این آرامش، از ناحیه  ب او وکاهش آلام و رنجقل

گیرد و این است معنای این جمله که معرفت به امام و انتظار فرج سبب فرج است. صورت می
1
لذا  

«.انتظار الفرج من الفرج»فرمودند: 
2
چگونه انتظار فرج همان فرج است؟ وقتی منتظر ولایت  

وحاکمیت امام معصوم را انتظار بکشد؛ طبعاً به اطاعت امام در آمده واین خود فرج است. لذا معنای 

حقیقی فرج شناخت امر امامت است، که در هر عصری موجب فرج برای افراد خواهد شد، 

گردد، به امرآخرت او مربوط است. فرمایش امام به ابی بصیر، آن  وگشایشی که برای او حاصل می

ای، هم اکنون فرج حاصل است؛ چرا که به شناختی  که برای مثل تو که ولایت ما را شناختهاست 

ای که سبب فرج شده و جهت انتظار حاصل گردیده است دست یافته
3
  

 نتیجه 

است. خلاصه کردن امر فرج، به « امر فرج»های مهدویت، توجه به  از امور مهم در آموزه

منافع آن، نگاهی سطحی و مورد نکوهش است. اگر چه با فرج ساماندهی امور دنیوی ورسیدن به 

 شود؛ آن چه مورد توقع ائمه هدا است، این که نگاه ما به امر فرج نگاهی کلی و این امور محقق می

شود که همواره انسان حضور امام را  کلان باشد و آن نگاه به شناخت امامت مشروط است و سبب می

ایه انتظار حاکمیت امام برای فرد در زندگی حاصل گردد.  بر این فرج در س در زندگی حس کند و

 اساس، فرج حقیقی همان معرفت امر امامت و ولایت امام است. 

  

__________________________________   
 . 339، ص 2 . اصفهانی، مكیال المكارم، ج 1

قُلْتُ لَا أَدْرِي إِلاَّ أَنْ تُعَلِّمَنِِ فَقَالَ   الفَْرَجِ   مِنَ   ءٍ مِنَ الفَْرَجِ فَقَالَ أَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ أنََّ انْتِظَارَ الْفَرَجِ  الْحسََنِ بْنِ الْجهَْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحسََنِ ع عَنْ شَْ . » 2

 (.459ص ،)طوسى، الغيبة «رَجِ الْفَ   مِنَ   نَعَمْ انْتِظَارُ الْفَرَجِ 

انَّا الفرج هو الفرج الاخروى بالْلاص من العذاب الابدى و هذا الفرج قد حصل لك بالفعل لانك عرفت هذا الامر و من عر ٌ هذا الامر فقد . »3

انتظاره لكونه من أفضل الطاعات فرج الله عنه و رفع عنه ضيق الصدر و وسوسة القلب و عذاب الآخرة كل ذلك لانتظاره ظهور هذا الامر، و 

 (.324، ص6 )مولا صالح المازندرانی، شرح الکافی، ج« سبب للفرج الحقيقى و هو الفرج الاخروى
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